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  رهبری اسلامی در جنبشهای آزاديبخش
برخلاف  مبارزه انقلابی خلقهای جهان عليه امپرياليسم مجددا زمينه اين بحث را گشوده است که برخورد کمونيستها به امر رهائی ملل در بند چيست؟

تر از راه پيشروی باشد و يا گعقب نشينی بزرکه ترجيح می دهند طوری سخن برانند که همواره راه عقب نشينی باز باشد و حتی راه ” کمونيستهائی”
که بر سر گنگ گوئی و مبهم سرائی با يکديگر مسابقه گذارده اند تا کسی سرانجام نفهمد که آنها چه می گويند و تکليف مردم  ”یئکمونيستها”برخلاف 

. ت تا مردم بفهمند که در عمل چگونه بايد رفتار کنندبه صراحت نظر خويش را در اين زمينه بيان داشته اس) توفان(حزب کار ايران، در عمل چيست
، فلسطين عليه امپرياليسم و صهيونيسم که به اشغال ، لبنان، افغانستانحزب ما از مبارزه مردم عراق. دوستان آنها چه کسانی و دشمنان آنها کدامند

حزب ما . ی اشغالگر و استعمارگر و جنايتکار مورد تائيد قرار می دهدو مبارزه اين ملتها را بر ضد قوا ی کندمسرزمينهای آنها دست زده اند حمايت 
ا در عين اينکه اين مبارزه رهائی بخش را ضد امپرياليستی با رهبری غير پرولتری ارزيابی می کند مبارزه ملی کردهای عراق را در همدستی ب

، ، انقلابيونلق کردخ، دوستداران واقعی انقلابی دانسته و همه آزادايخواهانامپرياليسم و صهيونيسم  بر ضد خلقهای منطقه يک مبارزه ارتجاعی و ضد 
بنظر حزب ما دولت کردستان عراق يک دولت ارتجاعی . ، کمونيستها را به افشاء سياست تاسيس يک اسرائيل دوم در منطقه دعوت می کنددموکراتها

حمايت . سرنگونی چنين دولتی وظيفه نيروهای کمونيست و انقلابی کرد است. ستو ضد انقلابی و همدست محض امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه ا
حمله به از اين دولت بهر صورتی که باشد حمايت از ارتجاع و امپرياليسم و صهيونيسم بوده و  تائيدی بر سياست دعوت از امپرياليسم آمريکا برای 

  .  ايران است
به تزهای خويش وفادار است مبارزه ملی را از نقطه نظر منافع عمومی نهضت انقلابی و کمونيستی مد  حزب ما همانگونه که از ابتداء بيان کرده و

. می مالد نظر قرار داده و آنرا در دوران کنونی بخشی از مبارزه عمومی ضد امپرياليستی جهانی ارزيابی نموده که پوزه امپرياليسم وحشی را به خاک
اين مبارزه ملتها با هر ايدئولوژی که . الگران بپاخيزند و وطن خويش را از لوث وجود اين نابکاران پاک سازندخلقهای جهان حق دارند بر ضد اشغ

ابزاری که امکان دستيابی به آن را دارند  ”وحشيانه ترين”اين خلقها حق دارند حتی با . باشد برحق است و دارای مشروعيت مادی و اخلاقی می باشد
و صوتی و تانک و توپ و  و شيميائی ، بمبهای فسفری و گازی و ميکروبیها، بالگردها، هواپيمامپرياليستها توسط موشکدر مقابل سيل آدمکشی ا

ملتهای استثمارگر حق ندارند به بهانه وجود عقب ماندگی . مقاومت کرده و اشغالگران وحشی را با فجيعترين وضع ممکن بگور بفرستندمسلسل 
غارت کنند و  ، آنها رابه آنها” ريکائیمشيوه زندگی آ”و ” تمدن”به بهانه ارائه  هاجم قرار داده وتوژی کشوری را مورد ، فرهنگی و يا ايدئولسياسی

در آن . گردن کلفتی دليلی برای دارا بودن حقوق بيشتر نيست. کشورهای جهان از حقوق مساوی برخوردارند .مردم آن کشور را پاکسازی نمايند
حزب ما با ميراث خواران استعمار . دارند گردن اين گردن کلفتها را بشکنند و به آنها شيوه زندگی انسانی را بياموزانند صورت ملتهای جهان حق

باين جهت حزب ما از خروج بی قيد و شرط امپرياليستها و صهيونيستها از ممالک اشغالی حمايت کرده مبارزه اين . فرنگی و ايرانی مبارزه می کند
حزب ما از همان روز نخست اعلام کرد که امپرياليسم ببر کاغذی است و مردم عراق پوزه اين ببر . ه را عادلانه ارزيابی می کندمردم ستم کشيد

  .قدرت خلقها به مراتب از قدرت امپرياليستها بيشتر است. و مطمئن باشيد که چنين خواهد شد. کاغذی را بخاک خواهند ماليد
نسبت دهند و چنين وانمود سازند که جنگی ” تروريسم”لوژيک خويش تلاش می کنند که نهضتهای آزاديبخش جهان را به امپرياليستها در مبارزه ايدئو

اين شيوه شکست خورده را در جهان و توسط ايادی خويش در ايران نيز . است” تمدن”و ” تروريسم”که امروز در جهان در گرفته است نزاعی ميان 
نگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمريکا و گماشته ديک چنئی و رامزفلد مرتب از تعداد معدودی تروريست در عراق کيهان لندنی سخ. بکار بردند

بيچاره ها حال خفقان گرفته اند و تنها در برابر جنايات اربابشان سکوت می . سخن می گفت که ارتش آمريکا بسرعت کار آنها را يکسره خواهد کرد
. آری برای امپرياليستها هر مبارزه ضد امپرياليستی يک مبارزه تروريستی است و اين امر هرگز تازگی ندارد. دارندکنند و به جعل اخبار اشتغال 

وقتی که ارتش فرانسه در الجزاير آدمکشی می کرد و به . نيروهای مترقی بايد هشيار باشند که فريب اين تبليغات ايدئولوژيک امپرياليستها را نخورند
ارتش اشغالگر و . متصف می کرد ”عمليات انتحاری غير انسانی”آنها را به بمب گذاری و، بعنوان تروريست تجاوز می نمود دختران الجزايری

طه وحشی فرانسه نهضت آزاديبخش الجزاير را تروريستهای مسلمان و بنيادگرا می ناميد تو گوئی مسلمانان حق ندارند بجرم مسلمانی آزاد از سل
آن جنبش برهبری بن بلا که خود  ”چپ”جناح . طبيعتا رهبری جنبش نجات بخش الجزاير در دست نيروهای مذهبی مسلمان بود. ندامپرياليسم زندگی کن

ساير رهبران آن نظير فرحت عباس هرگز مسلمانی . را سوسياليست می دانست نيز سرشار از اعتقادات مذهبی بود و حتی از خمينی به دفاع برخاست
کردند برعکس از تفاوت مذهبی مردم الجزاير با فرانسه وسيله ای می ساختند تا بسيج مردم را بر ضد استعمار فرانسه گسترش  خويش را پنهان نمی

همين جنبه مذهبی بود که در بيشتر ممالک مسلمان جهان . مذهب يکی از ارکان قدرتمند مبارزه ملی مردم الجزاير بر ضد استعمار فرانسه بود. دهند
و ن مبارزه را به اوج رسانيد و حتی در ايران محمد رضا شاه دانشجويان به حمايت از مبارزه مردم مسلمان الجزاير به خيابانها می ريختند حمايت از اي

و دختران ما ، قهرمانان ملی مردم ايران نيز بودند و مردم ايران جميله بوحيرد و جميله بوپاشا نه تنها قهرمانان ملی الجزاير. از آنها حمايت می کردند
همدستی با متجاوزين وحشی و آدمکش امپرياليسم فرانسه عين جنايت محسوب می ! آيا اين امر کار اشتباهی بود؟ هرگز .از مبارزه آنها الهام می گرفتند

دست زده وهمدست اين است که کمونيستها نبايد به صرف وجود تمايلات مذهبی در يک جنبش و يا رهبری مذهبی در يک جنبش به تخطئه آن . شد
در شرايط خيانت رويزيونيستها که سرانجام به سقوط شوروی منجر شد و به سوسياليسم صدمات جبران ناپذيری . امپرياليستها و صهيونيستها گردند

انهای قدرتمند وارد ساخت طبيعی می نمايد که نيروهای غير پرولتر قادر شوند در شرايط حاکميت ياس و نا اميدی بر کمونيستها و نبود سازم
به  مارکسيستی لنينيستی رهبری مبارزات ضد امپرياليستی مردم را که بهر صورت مبارزه را تعطيل نکرده اند و برای رهائی خويش پيکار می کنند

يشاوندی سرمايه کف آورند و عملا سمت و سوی مبارزه را در جهت منافع کوته مدت طبقاتی خويش به کجراه برده و بعلت همين ماهيت طبقاتی و خو
شغالگران دارانه در اين مبارزه متزلزل و سازشکار باشند زيرا که بهر صورت از منظر منافع دورانديشانه طبقاتی در بهره کشی انسان از انسان با ا

کردن صنعت نفت بود حتی در ايران ما دکتر محمد مصدق که رهبر مبارزه ملی مردم ايران در مبارزات ملی . خويش فصل مشترک خانوادگی دارند
مبارزه ملی وی بر ضد امپرياليسم بعلت فقدان . دولت مصدق هرگز دولت لائيک نبود. هم مسلمان معتقد و هم نماينده طبقه بورژوازی ملی در ايران بود

اليسم آمريکا دوست مردم ايران وی هرگز توجه نکرد که امپري. ديد علمی وعدم شناخت اين پديده همراه با ناپيگيری و اشتباهات فراوان همراه بود
، همه عمال امپرياليسم انگلستان از منافع امپرياليسم انگلستان دفاع می کنند و عمال خوب و بد استعماری وجود ندارد، وی هرگز توجه نکرد که نيست

فاجعه ”چشم اميد به غرب داشته باشد و از وی هرگز توجه نداشت که بايد دوستان خويش را در جبهه بزرگ جهانی سوسياليسم جستجو کند و نه اينکه 
وی توجه نکرد که دربار عامل فساد وتباهی است و بايد برای پيروزی مبارزات مردم ايران نظام سلطنت برچيده  .ميان آورد سخن به” چين و کره

اشتباهات را شاه با حکومت خويش و نابودی ايران  اين. وی تا روز آخر به سلطنت وفادار ماند و معتقد بود که شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت. شود
ولی همين مصدق آنچنان ضربات کاری و راهبردی بر کمر استعمار فرتوت انگلستان وارد کرد که سلطه آنها در خاور ميانه . به نمايش گذاشت

        .        يقا بدل شدمصدق به الهامبخش مبارزه ضد استعماری همه ملل آسيا و آفر. متزلزل شد و سرانجام در هم شکست
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به تجزيه و تحليل ” دو قطب تروريسم”در گزارش سياسی خويش در کنگره سوم حزب در زمينه تئوری ارتجاعی دعوای ) توفان(حزب کار ايران
يهای منصور حکمت ما نشان داد که تئورحزب . پرداخت و دل روده اين تئوری ارتجاعی متعلق به نظريه منصور حکمت و پيروانش را بيرون ريخت
در طبق  ،امروز کليه استنتاجات حزب ما عيان. تئوريهای ليبرالی و ضد طبقاتی است و جهان را از دريچه منافع امپرياليسم و صهيونيسم مينگرد

را  کنگره سوم زير از سند گزارش سياسی به مستخرجدعوت می کند ” توفان”اين است که حزب ما از خوانندگان . داوری عمومی قرار گرفته است
   :بار ديگر مطالعه نمايند

”  
  ، دامن زدن به جدالهای مذهبیومبارزه با اسلام ”هانتيگتون” ی”نبرد فرهنگها”تئوری 

يک نظمی که مبتنی بر تمدن های جهانی باشد مطمئن ترين حافظ برای جلوگيری از . برخورد ميان تمدنها بزرگترين خطر برای صلح جهانی است”
  ).، نبرد فرهنگهانقل از کتاب هانتيگتون(.”تجنگ جهانی اس

، با اسلام مبارزهذهنی سنگ ” رهنگهانبرد ف”پروفسور هانتيگتون استاد يهودی دانشگاه هاروارد آمريکا در چند سال پيش با انتشار کتابش در مورد 
بخوانيد (وی پيشگوئی کرد که پس از نبرد با کمونيسم. نهاد کنفوسيوس که بنظر وی تمدنهای عقب افتاده و دشمنان تمدن غرب هستند را بنا، ، هندوبودا

جهان غرب بايد خود را برای نبرد با اسلام و ساير اديان که گويا در پی تهاجم فرهنگی به ارزشهای معتبر عمومی غربی هستند ) توفان -رويزيونيسم
که آنرا در  سخن راند” ويژ گی عصر پس از جنگ سرد ”وی از . خاستتئوری جنگ صليبی عليه اسلام برای نخستين بار از اين مرجع بر. آماده کند

، اپنژ، البته در پس هر کدام از اين پرچمهای مذهبی که آقای هانتيگتون افراشته بود چهره های ممالک چين. قالب تئوريهای خويش بيان داشت
دنيای اسلام از آن جهت مطرح ميشد که بازار فروش عظيمی . د پنهان بودهندوستان که ميتوانستند احتمالا رقبای سختی برای امپرياليستهای غربی شون

ايجاد رعب نسبت به ممالک مسلمان در . را از اندونزی تا اروپا و آفريقا در بر ميگرفت و بزرگترين منابع نفت و گاز جهان را در خود پنهان داشت
عتا کار امپرياليستها و بويژه امپرياليست آمريکا را برای سياست تهاجمی بعدی طبي ،، ساختن لولوئی از اسلام برای آنهاافکار عمومی مردم غرب

اين لشگر کشی عليه  .مهيا شده بود” نبرد فرهنگها”با تئوری ميکرد زيرا افکار عمومی از سالها قبل برای چنين روزهای اضطراری  و توجيه  تسهيل
بنيادگرای طالبان در افغانستان و يا در عربستان سعودی و يا حتی در الجزاير و پاکستان  اسلام زمانی صورت ميگرفت که امپرياليستها با مسلمانان

امپرياليستهای اروپائی با تئوريهای هانتيگتون که برای توجيه سرکردگی آمريکا اختراع شده و . بهترين مناسبات را داشتند و از آنها حمايت ميکردند
آنها همه را برحذر ميدارند از اينکه اسلام را الزاما با تروريسم برابر . مهيا ميسازد موافق نيستندرا ” رانهپيشگياقدامات ”زمينه ذهنی پذيرش سياست 

آنها به صراحت می گويند که مبارزه با تروريسم به . اين سياست نابخردانه صدها ميليون مسلمان جهان را عليه امپرياليستها برمی انگيزد. قرار دهند
 واقعيت آن است که اين ممالک اسلامیِ . آنها می خواهند در اين مبارزه عليه تروريسم ممالک اسلامی را نيز شرکت دهند. نيستمفهوم جنگ تمدنها 

مبارزه با تروريسم نيز که حدود و ثغور آن روشن نيست . متحد آمريکا بوده اند ،متحد آمريکا همواره در مبارزه با نيروهای انقلابی و آزاديبخش
ه ک، صرفنظر از ايناز نظر امپرياليسم هر مخالفی تروريست است. ه منويات ملوکانه جرج دبليو بوش وابسته است نيز از همين قماش استوتعريفش ب

ترغيب به جنگ . زيرا به ديکته امپرياليسم تمکين نميکند ،از همان نظر هر نهضت مقاومتی نهضت تروريستی است. تروريست باشد يا نباشدواقعا 
، تفتيش عقايد و ، نقض حقوق دموکراتيکرچه که در ممالک متروپل افکار عمومی متوحش را برای قربانی کردن آزادی در پای امنيتصليبی گ
اختناق و تجاوز و توسعه طلبی به خارج مهيا ميسازد ولی  اين خطر را دارد که سران ممالک اسلامی که هم مورد نفرت مردم   ”هموج”گسترش 

اين امر را اروپائيها . مايت امپرياليستها از پشتشان برداشته ميشود را در ممالکشان به انزوا بکشاند و در خطر سقوط قرار دهدهستند و هم دست ح
کم کرده بهتر درک کرده اند و عليرغم اينکه تروريسم را بهانه قرار داده تا بخشا حقوق دموکراتيک را در ممالک متروپل نقض کرده سيستم پليسی حا

، همراه با تبليغات نادرست و شتاب آلود، گوشزد ميکنند که مبارزه  يار را به سازمانهای امنيتی برای سرکوب جنبش انقلابی و کارگری بدهندو اخت
ن اي. منظور دارند نابجا باعث تقويت تروريسم است که الزاما عمليات تروريستی را فقط منظور نظر نداشته بلکه جنبشهای مقاومت مردمی را نيز 

بخوانيد نهضت مقاومت ضد استعماری مردم (”تروريسم”اختلاف را در برخورد اروپائيها با آمريکائيها در مسئله عراق ميبينيم که با پيشگوئی آلمان 
      .شده استنيز تقويت در عراق پس از حمله آمريکا و اشغال خاک اين کشور نه تنها برطرف نشده بلکه ) توفان-عراق

د ياليستها نسبت به اسلام به مصالح آنی و آتی آنها بر ميگردد و نه اينکه آنها اساسا مذهب را افيون توده ها دانسته و هرگز حاضر نيستنقهر و آشتی امپر
ی تجربه تجاوز به عراق و رسالت پيامبر خود ناميده ی بنام جرج بوش تا در دفاع از مسيحيت و برپائ. برای فريب مردم از اسلحه مذهب سود جويند

امپرياليستها هرگز از اينکه در عربستان سعودی دست . بهترين نمونه اين رياکاری است ،يک جنگ صليبی تمام عيار عليه مسلمانان قبول مسئوليت کند
بودند  و   ”مترقی انقلابی و”و گردن ميزدند و ميزنند و حقوق بشر را رعايت نميکردند و نميکنند و منصفانه بنگريم رژيم ملاهای ايران در مقابل آنها 

تاسيس نموده و  ”نجس هنديهای”را در مقابل  ”پاکی”آنها از اينکه پاکستان حکومت مذهبی ايجاد کرده بود و کشور . هستند نگرانی وجدانی نداشته اند
ری همين مسلمانان مرتجع حزب اللهی با يا، قوانين اسلامی را اجراء ميکرد و زير بغل بنيادگرايان طالبان را گرفته بود هرگز احساس ناراحتی نکردند
، ضد ، ضد انقلابیاينکه اين رژيمها مرتجع. بود که در کودتای اندونزی يک ميليون کمونيست را به قتل رساندند و اجساد آنها را به رودخانه ها افکندند

. ساب نيامده و خطر تهاجم فرهنگی هرگز نداشتند، عقب مانده بودند ظاهرا در درجه چندم اهميت قرار داشت و تهديدی برای تمدن غرب به حبشری
، يار و اين اسلام هرگز برای امپرياليسم خطرناک نبود. همين اسلام بود که همواره ابزار مبارزه امپرياليسم عليه کمونيسم و طبقه کارگر محسوب ميشد

آن در مبارزه با کمونيسم و نيروهای انقلابی در مبارزه با رقيب اسلام زمانی برای امپرياليستها خطرناک شد که تاريخ مصرف . ياور امپرياليسم بود
و  و مزاحمت ايجاد ميکردبود ” سرخر”ديگر اسلام . حال ديگر به نيروی اسلامی نيازی نبود. سوسيال امپرياليستی خويش اتحاد شوروی به پايان رسيد

  . بايد تکليفش روشن ميشد
ی  که از آن سخن ميرانيم بر سر اساس مذهب اسلام و ماهيت آن و تقابلش با تمدن و علم و حقوق بشر اين تجارب نشان ميدهد که مضمون نزاع کنون

اسلام در قاموس امپرياليسم  خوب است  .ميان تجدد و سنت نميباشد تضادو به پندار مشتی گمراه و متوهم ، مضمون اين مبارزه مذهبی نيست. نيست
به بند کشيدن ملل و کشتار کمونيستها و نيروهای مترقی به کار رود و اسلام بد است اگر وسيله ای برای اخلال  اگر در خدمت اهداف امپرياليستها برای

آنوقت اين اسلام تروريست است و بار . در کار سياست و برنامه امپرياليستها و بعنوان وسيله يا پوسته ای برای مبارزه با آنها مورد استفاده قرار گيرد
، ، ضد مدنيتضد زن .شيوه زندگی آمريکائی و يا غربی است ريشه کن کردن ، تسخير جهان و قب مانده داشته و هدفش نابودی غربتهاجم فرهنگی ع

آنوقت اسناد ومدارک و فيلمهای اين ددمنشی اجازه مييابند از آرشيوهای ده . باين ترتيب پيروزی اسلام پايان تاريخ است.  ضد تمدن و آدمخوار است
ايجاد فضای رعب و وحشت . ريشه تبليغات جنگ صليبی جرج بوش در همين نهفته است. يرون بيايند و به افکار عمومی نشان داده شوندسال پيش ب

  .، برای جهانی کردن جنايات امپرياليستی و قلع و قمع جهانبرای زائيدن دنيائی از خون و دهشت بی پايان
حتی . ر نفس اسلام نيست بر سر آن است که ديگر اين اسلام از جانب امپرياليستها قابل کنترل نيستپس ماهيت نزاع که هم اکنون در گرفته است بر س

  .پيچيدگی برخورد به مقاومتهائی که پوسته اسلامی و پايه توده ای دارند نيز از همين جاست .مورد احترام آمريکائيهاست” خوب”امروز نيز اسلام 
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فرق است ميان آن حرکت ارتجاعی . که در زير پوسته اسلامی هستند بايد با دقت و احتياط صورت گيرددر اين جاست که برخورد به حرکتهائی 
لامی که اسلامی در الجزاير که با اکثريت خويش در يک انتخابات دموکراتيک قصد دارد قدرت سياسی را به کف آورد و فاجعه بيافريند با آن جنبش اس

. حرکت نخست را بايد دولت الجزاير با تمام قدرت سرکوب کند. يا امپرياليستها از کشورشان مبارزه ميکنند بطور مسلح برای اخراج صهيونيستها و
و يا در لبنان با اشغال کشورشان ، ولی اسلحه کشی بر روی بخشی ازجنبش مقاومت که حتی اگر با پوسته اسلامی در عراق عليه دشمنان بشريت بجنگد

مدستی با امپرياليست آمريکاست که بزرگترين مدافع سياهترين حکومتهای جهان است و به عراق رفته تا  مردم اين ، هتوسط اسرائيل مبارزه کنند
اين است که کمونيستها مجاز نيستند بدون برخورد مشخص به شرايط مشخص به احکام کلی در اين  .کشور را به فقر و فلاکت بکشاند و غارت کند

اين نبرد نبردی ضد استعماری و عليه امپرياليستهای . بايد ماهيت نبردی را که در عراق در گرفته است مشخص کنندکمونيستها . زمينه متوسل شوند
خواسته مردم عراق که خواهان خروج بی قيد و شرط . آدمخوار و متجاوز و ضد بشر و ضد تمدن است که برای غارت عراق به منطقه آمده اند

نه تنها بايد استعمارگران را بدريا ريخت بلکه بايد همدستان اين نيروهای استعماری را . نه و قابل پشتيبانی استاستعمارگران است يک خواسته عادلا
. کمونيستها بايد در اين متن مبارزه کنند و تلاش کنند که رهبری مبارزه پيگير ضد امپرياليستی را به کف آورند. نيز در عراق بشدت مجازات کرد

همدستی خائنانه با ” مبارزه با اسلام سياسی”و يا ” تمدن”و يا ” مدنيت”پرياليستها و حکومت دست نشانده آنها با دستآويز هر نوع همکاری با ام
  .و عملا زمينه محول کردن رهبری جنبش را به متعصبين مذهبی فراهم مياورد امپرياليستها و سياستی ضد کمونيستی و ارتجاعی است

مذهب همواره در تاريخ . کمونيستها مذهب را و نه تنها مذهب اسلام را افيون توده ها ميدانند. مذهب روشن استروش کمونيستها در برخورد به 
ولی آيا هر حرکت مذهبی در تمام سير تاريخ و در تمام موارد . مبارزه طبقاتی در عصر جديد وظيفه خلع سلاح روحی زحمتکشان را بعهده داشته است

  مگر ميشود ارزيابيها را در خارج از زمان ومکان انجام داد؟. است؟ مسلما چنين نيستچنين نقشی را ايفاء کرده 
و انشعاب از مذهب رسمی به مبارزه با نيروهای اشغالگر و غارتگر و  ”الحاد”در ميهن ما ايران در گذشته جنبشهای ايرانی ضد قوم تازی با پرچم 

، بابيه همه وهمه پرچمهای ايدئولوژيکی بودند که در تحت ، شيعيان، پيروان خرم ديناندکيانزم ، پيروان پاک دينیپيروان دين مانی. ظالم پرداختند
می داد و عيت رو، ظلم و بيدادگری خويش را مش، غارت، تسلطلوای دين جديد تيشه به ريشه افکاری ميزدند که مذهب رسمی با اتکاء به آن اشغال

ر اروپا و خلفا اسلام در ممالک زير سلطه  اسلام از حربه فکری مذهب برای ادامه تسلط خويش پاپ های کليسا د. حضور خويش را توجيه ميکرد
. اساس ايدئولوژيک اسارت خويش را آماج حمله قرار دهد ،اين شرايط می طلبيد که طبقه محکوم نيز با پرچم تجديد نظر در مذهب. استفاده ميکردند

تصور اينکه جنبشی در قرنها پيش در آغاز پيدايش فئوداليسم . تاريخی جز اين نيز نميتوانست باشد شکل مبارزه اين جنبشها مذهبی بود و از نظر
  . اشی از سفاهت استن ،شعارهای سوسياليستی بدهد

وئيم که وظيفه ما همواره گفته و ميگ. امروز  شايد بتوان در جهانی که ما را در برگرفته است به اين واقعيت تاريخی اشاره کرد و از روح آن آموخت
  . اين گفته به چه معناست. ما ارزيابی مشخص از شرايط مشخص است

نها گفته ميگردد که مذهب اسلام در ممالک مسلمان رو به رشد است و چنانچه انتخابات آزاد در اين کشورها برگذار شود در اکثر قريب باتفاق آ
مذهبی بشدت ضد غربی اند و آمريکا آنها را مانع مهمی بر سر راه سياستهای خويش ميبيند  و از آنجا که بنيادگرايان. حکومتهای  مذهبی پيروز ميشوند
، دشمنی با حقوق بشر و دموکراسی و آزادی وحقوق بنيادگرايان مذهبی به تروريسم و عقب ماندگی و زن ستيزی.  کمر به نابودی آنها بسته است

   .دموکراتيک و مدنيت متهم ميشوند
ات به بنيادگرايان مذهبی که جمع وسيعی از جنبشهای کم و بيش متعصب و يا کمتر متعصب اسلامی را در بر ميگيرند بی پايه نيست و البته اين اتهام

 ما کمونيستها در برخورد به پديده ها آنها را. ولی کمونيستها در تحليلهای خويش نبايد فقط به اين جنبه ها توجه کنند. نميتوان آنها را ناديده گرفت
آيا ميتوان با . ديالکتيکی در روند تاريخی تکاملشان مورد ارزيابی قرار ميدهيم تغييراتشان را در نظر ميگيريم  تا تصوير درستی از آنها به کف آوريم

  سلمان نيست؟، حتی جهان غير ماين دستآويز اشغال و غارت ممالک اسلامی را توجيه کرد؟ آيا اين تائيد تاريخ خونبار استعمار در سراسر جهان
زمانيکه هنوز . يک نگاه به اين جنبشهای اسلامی نشان ميدهد که پايه های اساسی آنها را نه طبقات حاکم بلکه طبقات محکوم و تحت ستم تشکيل ميدهند

زحمتکشان را به کف  از شکست سوسياليسم و خيانت رويزيونيستها سخنی در ميان نبود احزاب انقلابی و کمونيستی قادر شده بودند رهبری مبارزه
احزاب کمونيستی مانع ميشدند که مذهب به عنوان حربه خلع سلاح روحی زحمتکشان . آورند و آنها را عليه طبقات حاکمه مرتجع متشکل و بسيج کنند

يائی که آنها بايد برای آن مبارزه سوسياليسم توانسته بود آن پرچم ارزشمند ايدئولوژيک را برافرازد و به زحمتکشان نشان دهد که دن. به کار گرفته شود
کار به جائی رسيده بود که بسياری از مذهبيون نيز با پذيرش ضرورت زمان . ، دنيائی که به رهائی آنها منجر ميشود نامش دنيای سوسياليسم استکنند

سازمان ”ائی ستمديده گان ميساختند نمونه مذهب و سوسياليسم را مخلوط کرده و از آن معجونی برای ره ،و اعتبار و محبوبيت جهانی سوسياليسم
آنها ناچار بودند برای اينکه در ميان زحمتکشان منفرد . در ايران و کشيشهای مدافع تئوری رهائی در آمريکای جنوبی از اين قبيل اند ”مجاهدين خلق

اين وضعيت تا زمانيکه . اسلامی از همين جا منشاء ميگيرد واژه مارکسيستهای. نشوند راه نجاتی برای مذهب بجويند و يک ديد التقاطی را اختراع کنند
با . همچنان برقرار بود ،آرمان و ايده آل سوسياليسم مشعل فروزان راه آينده زحمتکشان بود و به آنها نيرو و قدرت ميبخشيد و به آينده اميدوار ميساخت

فرو پاشی کانون دروغين زحمتکشان در امپراتوری سوسيال امپرياليستی شوروی  خيانت رويزيونيستها به کمونيسم و همدستی آنها با امپرياليسم و با
، اين رنماو، اين داين دنيای آرمانی و ايده آل ،برای کسانيکه اين دنيای دروغين رويزيونيستی را سوسياليسم می پنداشتند که تعدادشان در جهان کم نبود

، ملتهای زير سلطه زحمتکشان. شد و به افسانه ها پيوست که هرگز قابل دسترسی نخواهد بودجامعه آرمانی قابل دسترسی از دنيای واقعيت خارج 
در حالی که ستم طبقاتی و ملی نه تنها بر جای خود باقی  .و به ياس و سرخورده گی دچار شدند ء نيرو و الهام خويش را از دست دادندشابيکباره سر من

آنها شاهد بودند که دشمنان آنها جری تر شده و بی شرمانه تر عمل . بود و آنها آنرا روزانه حس ميکردند هبا شکست کمونيسم تشديد نيز شدوحتی بود 
آنوقت بود که زمينه ذهنی که از دنيای واقعی فانی به دنيای موهوم باقی پناه ببرند و سرچشمه نيرو و الهام  .، ستم و استثمار را تشديد ميکنندميکنند

، به دموکراسی قبيله ای مذهببازگشت به که در آنان ” الحاد مذهبی”اينجا بود که . ی آن دنيا طلب کنند آماده شدءالطبيعه اوراخويش را از نيروهای م
، هر لغزشی آنها را ، هر سرخوردگیبه پشت کردن به اين دنيای فانی و بنای کاخ آرزوهايشان در دنيای باقی تجلی ميکرد قدرت گرفتعدالت بنيادی، 

، گانه ، سرخوردسيلی از پابرهنه گان. ء بودمذهب برای آنها اين داربست قابل اتکا .ء نياز دارندتقاعد ساخت که بيک ذهنيت نوين قابل اتکابيشتر م
روشنفکران ، در کنار آنها سيلی از ،  کوخ نشينان به اين جنبش پيوستند و آماده فداکاری شدند، از همه جا رانده شده هافقرا و بی چيزان، بازنده گان

در ذم سوسياليسم کتابها سياه کردند به همدستی با ليبراليسم نوين بورژوازی و امپرياليسم مايوس که دورنمای خويش را در مبارزه از دست داده بودند 
هر دو اين قشر از . دندجديدی در يک شرايط اجتماعی نوين گردي” لحدينم”به اسلحه مذهب روی آوردند و انديشمندان مذهبی و پرداختند و پاره ای 

باين جهت است که در برخورد به حرکتهای توده ای اسلامی نميتوان فقط به ديدن پوسته اسلامی آن . روشنفکران در پيدايش چنين شرايطی مقصرند
، آنها را از شرايط زمان و گذاردو ترکيب طبقاتی و شرايط پيدايش و تحول تاريخی آنها را از نظر فرو ، عملکردنهاء کرد و خواستها و شعارهای آاکتفا

نميتوان  باين مهم بی توجه بود که . و باصطلاح همه را بيک چوب بدون تحليل مشخص از شرايط مشخص راند مکان منتزع کرد و اظهار فضل نمود
اسرائيلی و امپرياليستها برايشان فراهم  داوطلبان عمليات انتحاری فلسطينيها خود قربانی شرايط غير انسانی و جنايتکارانه ای هستند که صهيونيستهای
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ولی بايد ديد چه شرايط غير انسانی و ددمنشانه ای به وی تحميل شده است که وی حاضر است  ،هيچ انسانی از کشتن خودش مسرور نيست. آورده اند
هيونيسم وامپرياليسم چنين محيطی را و نه وقتی زندگيش همه ارزشهای زندگی کردن را از دست بدهد و ص، از پر ارزشترين دارائيش صرفنظر کند

راهی برای آنها نميماند ، تنها در فلسطين بلکه در افغانستان و عراق به مردم تحميل کنند که راهی برای آنها جز توسل به آخرين وسيله نجات نگذارند
ريشه اقدامات اين قربانيان . پرياليستها و صهيونيستها هستندجنايت کاران واقعی ام. تا با انتحار خود ضربه ای جانانه به دشمنان بشريت وارد آورند

، ريشه اين اقدامات در بيعداليتهای اجتماعی است ترورهای امپرياليستی و دولتی در مذهب اسلام نيست گرچه که ميتواند پرده ذهنی توجيهات آنها باشد
در شرايط فقدان جنبش قدرتمند کمونيستی که باشند  جنبشهای اسلامی از هر رنگ ،ارد، ستمها و چپاولها ادامه د، غارتگريهاو تا زمانيکه اين بيعدالتيها

اينجا سخن بر . اين جنبشها در ممالک غير اسلامی مسلما رنگ ديگر و چه بسا رفرميستی بخود بگيرند .دارندو جذب توده های مردم را  ءامکان بقا
هر کس که اين تحليل مارکسيستی را نفهمد به بلندگوی تبليغاتی صهيونيسم و امپرياليسم بدل . هنیسر علت ومعلول است و نه بافتهای تبليغاتی بی پايه ذ

در . کمونيستها در تحليلهای خويش بايد ريشه مسايل را بيابند و  ماهيت حرکت آنها را صرف نظر از گزينش شکل مبارزه تشخيص دهند. خواهد شد
اگر صهيونيستهای اسرائيلی مناطق اشغالی فلسيطين را ترک کنند مسلما قربانی عمليات انتحاری  .اين جا سخن بر سر رابطه علت و معلول است

اين صهيونيسم و امپرياليسم است که با ايدئولوژی ضد بشری خويش و برای تامين حداکثر سود و غارت جهان مردمان خويش . فلسطينيها نخواهند شد
دو جنگ جهانی و صدها جنگ منطقه ای در سراسر جهان به رهبری اين دشمنان . ت دم توپ ميسازدرا بدون واهمه قربانی ميکند و از آنها گوش

امپرياليستها و صهيونيستها با موذيگری ريشه عمليات انتحاری را به اسلام منتسب . بشريت گواه ماهيت ايدئولوژی ضد بشری و درندگی آنهاست
، فداکاری و ، حال آنکه تاريخ مملو از عمليات انتحاری استو استبداد وحشيانه خود پرده استتاری بکشند، چپاولگريها ميکنند تا بر جنايات و بيعدالتيها

در اين جا . ، امری که کوچکترين ربطی هم به اسلام نداشته استاز جانگذشتگی خلقها که برای رهائی خويش از يوغ سبعانه استعمار مبارزه کرده اند
ما کمونيستها مبارزه با مذهب را از مبارزه طبقاتی جدا نميسازيم چون گزينش روش نادرست مبارزه ما را . يک استسخن بر سر يک مبارزه ايدئولوژ

  .به نتايج عکس ميرساند و شاديبخش دشمن است
هد قتل عام آنها توسط آنها ميگويند چون مثلا اکثريت خلقی به بنيادگرايان مذهبی رای ميد. فاشيستها با تحليل مشخص از شرايط مشخص کاری ندارند

و فقط  ، به تحليل طبقاتی کاری ندارندفاشيستها به مبارزه طبقاتی. و عملی مترقی است ، مجاز استاشکالی ندارد” متمدن”امپرياليستها و نيروهای 
اسلام ”با  ”متمدن”آمريکای برای آنها سيمای سياسی جهان کنونی را مبارزه . شکل مذهبی يک مبارزه را برای توجيه سلاخی آنها کافی ميدانند

، دموکرات و آزاديخواه ميداند که برای ، متمدنريشه اين تفکر ارتجاعی در اين است که امپرياليسم را ماهيتا مترقی. آدمخوار تشکيل ميدهد ”سياسی
د ندارد منابع اوليه آنها را غارت کند و ، قصگويا امپرياليسم چشم به تماميت ارضی ممالک ندارد. همه دموکراسی و آزادی و ثروت به ارمغان ميآورد

امپرياليسم بشر دوست است و ميخواهد با لشگر کشی و مايه گذاشتن از جيبش دنيا را بهشت  .رژيمهای دست نشانده در اين ممالک بر سر کار آورد
در ماهيت اين  .تی از امپرياليستها نيز سبقت بگيرند، اقتصاد آنها را تقويت کند اين ممالک را توسعه دهد تا حبه همه درس دموکراسی بدهد. برين کند

را نفهميده اند و نسبت به اين همه مهربانی و  ”اين حقايق روشن”تئوريها امپرياليسم فرشته است و مخالفين امپرياليسم مشتی سفيه هستند که تا کنون 
باين جهت آنها استفاده از . دوست بی احترامی کرده توهين رواميدارند الطاف بی پايان امپرياليسم ناشکری ميکنند و به امپرياليستهای دلسوز و بشر

  .مقوله امپرياليسم و صهيونيسم را ممنوع اعلام ميکنند
ربه کاری کمونيستها بر اين نظرند که مثلا اگر مبارزه آزاديبخش مردم عراق پوسته مذهبی نيز بخود بگيرد در ماهيت استقلال طلبانه اين جنبش که ض

م رياليسم وارد کرده وی را از منطقه بيرون ميکند و در مقياس جهانی اهميت استراتژيک دارد تاثيری ندارد و اين اقدام مردم عراق يک اقدابه امپ
توسط آمريکائيها در يک  ”انتخابات آزاد”مسلما فرق است ميان آن رهبران مذهبی که اشغال عراق را تائيد کرده و برای برگزاری . انقلابی است

 کشور اشغالی سينه ميزنند و مردم را فريب ميدهند و با يک من عمامه همدست امپرياليسم هستند و آن رهبران مذهبی که اسلحه بدست بر عليه
آن مراجع مذهبی که در مورد قتل عام . اشغالگران و متجاوزين استعمارگر ميرزمند و خواهان حق تعيين سرنوشت کشورشان بدست خودشان هستند

  .  فلوجه سکوت کرده اند ننگ تاريخ عراق هستند ولی در واقع مسلمانندمردم 
بعهده روشن است که اين وظيفه نيروهای کمونيستی و انقلابی است که  با پرچم خويش به ميدان آمده و رهبری  مبارزه آزاديخواهانه خلق عراق را 

هيچ نيروی انقلابی نميتواند بر غارت و تجاوز امپرياليستی به کشوری . کشيده شود گيرند و مانع شوند که جنبش استقلال طلبانه مردم عراق به بيراهه
مبارزه در عراق مبارزه مذهبی نيست . مفروض به صرف اينکه مردم اين کشور نوع خاصی از مذهب را برای خويش برگزيده اند صحه بگذارند

برای طرد امپرياليسم و . اين نکات است که در تحليل بايد برجستگی پيدا کند. تمبارزه ای ماهيتا آزاديبخش و استقلال طلبانه و ضد استعماری اس
خلقهای جهان حق . صهيونيسم از ممالک تحت سلطه اشغالگران استفاده از هرگونه وسيله ابراز مقاومت و سرکوبی دشمن مشروع و قابل فهم است

       ”.نندکَه ممکن بِدارند گور اين دشمنان وهمدستان داخلی آنها را به عميقترين وج
 کارايران حزب مرکزی ارگان ١٣٨۶ ماه مهر ٩١ شماره ازتوفان گرفته بر
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